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  منازل السائرينتفسير عرفاني قرآن در باب اخلاق  يها جلوه
  مصطفي دلشاد تهراني

  مهدي مطيع
   سوده اسدي

  

  12/6/1391: دريافتتاريخ 
  11/10/1391تاريخ تأييد: 

  

   چكيده:
مندي  عارفانه ديني در دوره معاصر، نياز به بهره هايبه معنويت و نگاه گرايش
كـه   فسير عارفانه يا رويكرد عرفاني به قرآن مجيد علاوه بر آنبا ت هايياز نگاه

بلكه سبب  نمايد،دستيابي مي بلفهم مخاطبين امروز قا رايزبان اين كتاب را ب
تربيتـي مطـرح شـده در آيـات شـريفه       ـ  ها و مفاهيم اخلاقي شود تا پيام مي
لـف  صورت كاربردي استخراج و درك گردد. در بـازار ارائـه مكاتـب مخت    به

عرفاني آن دسته از منابع كه مطابقت بيشتري با مفاهيم كلام وحي دارند، هـم  
. از ايـن ميـان يكـي از    تـر قابل اعتبارترند هم مانـدگارتر و بـه حـق نزديـك    

ارزشمندترين متون برجاي مانده در حـوزه متـون عرفـاني منـازل السـائرين      
سـتجوي مبنـاي   اين نوشتار سعي دارد تا بـا ج خواجه عبداالله انصاري است. 

قرآني مفاهيم اخلاقي مذكور و تطابق معادل عرفاني اين مفـاهيم و بـا بسـط    
تعاريف، توصيفات و تقسيمات خواجه عبداالله انصاري در باب اخلاق كتاب 

 .جويي نمايد منازل السائرين، رويكرد عرفاني نويسنده به آيات قرآني را پي

  
تفسـير   ،واجه عبداالله انصـاري خ ،منازل السائرين ،قرآن كريمها:  كليدواژه

 .يعرفان

                                                 
  ول) ده مسئنويسن( و حديثقرآن علوم دانشگاه استاديارdelshadtehrani@yahoo.com.  
 استاديار دانشگاه اصفهان mahdi_motia@yahoo.com.  
 دانشگاه علوم قرآن و حديث ،الهيات (علوم قرآن و حديث)رشته ارشد  كارشناس assadi_s84@yahoo.com.  
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  مقدمه
دوره معاصر گرايش به عرفان و معنويت در جهـان   در

رو به گسترش و متون معنوي و عرفـاني بـه صـورت    
بسيار جدي و فراوان در حال توليـد، ترجمـه و نشـر    
است. در مشرق زمين به ويژه در حوزه علوم اسلامي، 

د كه توانايي شاياني منابع عرفاني بسيار قوي وجود دار
در ياري رساندن به نياز امروزين جهان دارد؛ چرا كـه  

عــدم  معنويــت توحيــدي و جــدايي از خطــر دوري و
پرستش و بندگي خداي متعـال در جهـان حاضـر بـه     

 متـون كـه   . امـا بـراي اطمينـان از ايـن    خوردچشم مي
عرفاني داراي پيوستگي با منبع الهي و نه گسستگي از 

 روست؟ در پاسـخ بـه ايـن    هي در پيشآن است چه را
رسد وسـيله سنجشـي در اختيـار     مي نظر مهم به سؤال

عموم نباشد، اما تشيع از دو ميزان و سرچشـمه والا و  
ر   ارزشمند قـرآن و اهـل بيـت ـ كـه     ـ   انـد قـرآن مفسـ

برخوردار است. اگر اين متون عرفاني اسلامي با كـلام  
حت آن الهي تطبيق داده شود، و ميزان خلـوص و ص ـ 

تبيين گشته و سپس در اختيار جامعـه قـرار داده شـود    
جهت گسترش عرفان ناب اسلامي و سيراب  گامي در

  نمودن تشنگان حقيقت برداشته شده است. 
 مبنـاي  يجـويي دنبـال بررسـي و پ   نوشتار بـه  اين

معرفتي بخشي از كتاب منازل  مفاهيم يريتفس وقرآني 
دسـتيابي بـه   السائرين تحت عنوان قسم اخلاق است. 

اين مطلب كه ميزان تطابق مفاهيم اخلاقي بيـان شـده   
تربيتـي آيـات شـريفه     ـ  در اين اثر با الگـوي اخلاقـي  

معارف بلند  قرآن كريم چه ميزان بوده و آيا برگرفته از
  كلام وحي بوده است يا خير.

خواجــه عبــداالله، كــه در رتبــه نخســت، انســاني 
ي پژوهشـگران  قرآن است و براي تماممفسر  متشرع و

حوزه عرفان اسلامي نام آشناست، در اين كتاب خود، 
با نگاه قرآني در مورد مراحل و منازل عرفان و سلوك 

البته بدون اين كه شرحي از آيات بيان كنـد.   نگارد،مي
ارزش غيرقابـل وصـف    با توجه به مطالب بيان شده و

كتابي است  السائرينمعرفت و معنويت و اين كه منازل

م و مشهور كه از زمان نگارش تاكنون مـورد نظـر و   بنا
 كتابتوجه فراوان قرارگرفته و شروح متعددي بر اين 

پـرداختن بـه آن و بررسـي     يتنگاشته شده است، اهم
  .شودمفاهيم آن با مبناي كلام الهي روشن مي

 هـرات  پيـر  بـديع  و جامع اثر السائرين،منازل الف)
بـديع پيـر هـرات،     اثـر جـامع و   السائرين،منازل كتاب

خواجه عبداالله انصاري است كه در پاسـخ بـه اصـرار    
به آشنايي با منازل سلوكي منتهي  مندانطالبان و علاقه

به حـق، نگاشـته شـده اسـت. از آن جملـه شـاگردان       
ايشانند كه در طلب شـناخت و تبيـين ايـن مراحـل از     

خواستند تـا آن منـازل را تهـي از كـلام      خويشاستاد 
كه توالي (تقدم و  ايتاه، مختصر و به گونهديگران، كو
بيانگر  كه چنان مشخص باشد مرتب سازد، هاتأخر) آن

فروعي باشد كه نهفته در آن منـازل اسـت. بـه خـاطر     
بـه نظـر    ترسپردن اين نوع ترتيب براي ذهن نيز آسان

است. به همين جهت خواجـه عبـداالله تنهـا     رسيدهمي
ل و اركــان آن) درصــدد بيــان بناهــاي مقامــات (اصــو

همـه   دارندهبرموجود در رابطه بنده و حق برآمد كه در
 نيز هست هابر مراد و مقصود آن كنندهمراحل و دلالت

   ١).24: 1387(كاشاني، 

داراي ده قسم است و هر قسمي  بهااثر گران اين
شامل ده باب است و هر بابي سه مرحله دارد، كـه در  

سـم و صـد بـاب و    مجموع اين كتاب مشتمل بر ده ق
منزل، و سيصد و بيست مرحلـه اسـت، كـه بـا بيـاني      
مختصر و بدون ابهـام بـراي تشـنگان طريقـت مـدون      

  گشته است. 
قسم يك. كتاب عبارتند از:  گانهاقسام ده عناوين

چهـار.   ،قسـم معـاملات   سه. ،قسم ابوابدو.  ،بدايات
 ،قسـم اوديـه  شـش.   ،قسـم اصـول  پـنج.   ،قسم اخلاق

                                                 
 كه تفاصيلي و تقسيمات با كه است اصولي و امهات منازل آن.  1
. باشد مي منازل جزييات و فروع بر مشتمل شده، ذكر آن در

 قم، ،السائرين منازل شرح الدين،جلال بن عبدالرزاق كاشاني،
  .24ص ش، 1387 اشراق، آيت انتشارات
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قسـم  نـه.   ،قسـم ولايـات  هشـت.   ،لقسم احواهفت. 
  قسم نهايات.  و ده.حقايق 

از لطــائف ديــدگاه  يكــي :االله الــي صــير ،قــرآن ب)
انصاري، نگاهي است كـه او بـه قـرآن     عبدااللهخواجه 

كريم دارد. بين نگاه خواجه به قرآن و نگاهي كه عموم 
به آن دارند تفاوت زيادي وجود دارد. خواجه  مفسرين

در حـالي كـه    كنـد صعود نگـاه مـي   قرآن را در قوس
. اين عـارف وارسـته،   بيننددر قوس نزول مي مفسرين

مرتبـه و   اشكه هر آيـه  كندقرآن را با اين ديد نگاه مي
منين طـي مـي  ؤجايگاهي است براي بيان منازلي كه م

 هـاي الفاظ قرآن را معنا و حكمـت  مفسرينولي  كنند،
مورد  كننده قرآن در . اما ديدگاه نازلكنندآن را بيان مي

در نظر  ايرشته عنوان به است كه قرآن را گونه اين آن،
آن  ةتا همه بـه وسـيل   شوددارد كه به پايين انداخته مي

بالا بيايند و ارتقا كسب كنند از طـرف ديگـر خداونـد    
متعال زمين را بستري براي رشد و كمال در نظر گرفته 

بلا  فيها لَكُم سلكَ و مهدا الاَرض لَكُم جعلَ« :است  و سـ
 »شـَيء  نَبات من ازَواجا بهِ فَاَخرجَنا ماء السماء منَ انَزلََ
معنوي را قـرار داد   هايسلوك و رزق هايدر آن راه و

تا همه آدميان به اوج بروز استعدادهايشان دست يابند 
كه اين صيرورت انسـان بـراي تحقـق يـافتن و شـدن      

  .»مصير االله الي«اوست 

 باب خواجه تفسيري ـ قرآني هاي جلوه -1
 السائرين منازل اخلاق

شيوه خواجه عبداالله در تدوين اين تأليف ارزشـمند،  
هـاي  استفاده از آيات قرآن در آغاز هر منزل از باب

پوشــاني طريقــت گانــه بــوده كــه يكســاني و هــمده
را  »شريعت مقدس اسـلام «تصوف با حقيقت تشرع 

  دهد.نشان مي
رم كتاب، قسم اخلاق اسـت كـه شـامل ده    چها بخش

  منزل با ترتيب زير است:
باب صبر: شامل تعريف آن و بيان اقسـام آن و  . يك

  تبيين اقسام از آيتى از قرآن، 

باب رضا: شامل تعريف آن و بيـان مـدارج آن و   . دو
  گانه درجه اول و دوم. تبيين شرايط سه

بـاب شـكر: شـامل تعريـف آن و بيـان معـانى       . سه
  گانه شكر و تبيين درجات آن. سه

  باب حياء: شامل بيان مراتب آن.. چهار
  باب صدق: شامل تعريف و بيان مراحل آن.پنج. 

: شـامل تعريـف و بيـان مـدارج و     ربـاب ايثـا  شش. 
  شرايط آن.

باب خلق: شامل تعريف آن به اجماع طايفه و هفت. 
  شرايط و مراتب آن.

  حل آن.باب تواضع: شامل تعريف و بيان مراهشت. 
  باب فتوت: بيان رمز و درجات آن.نه. 
  باب انبساط: شامل تعريف و بيان مدارج آن.ده. 

آن است تا با استفاده از  در بخش حاضر سعي بر
مفاهيم مطرح شده ذيل آيه انتخابي هر منزل از سـوي  

هـا در آيـات   خواجه عبداالله، مبنا و استنادات قرآني آن
خلاق بررسي گشـته  يك از منازل قسم ا هر شريفه در

و از اين طريق تا حدي به چرايي گزينش آيات مذكور 
  و عناوين معين شده براي هر مرحله پاسخ داده شود.

  صبر: يكم و سي منزل -1-1
»برِْ واص ما و رُكبإلاَِّ ص بِاللَّه زَنْ لا وَتح لَيهِمع لا و َتك 

  )127/نحل(ال» يمكرُُونَ مما ضَيقٍ في
داري و حـبس  ر در لغت به معنـاي خويشـتن  صب

نفس است بر چيزي كه عقل و شرع آن را اقتضـا مـي  
؛ 474ق: 1412(راغـب اصـفهاني،    نمايدكند يا نهي مي

. در اصطلاح، صبر مقابـل  )358: 3، ج 1375طريحي، 
تابي بوده عبارت از ثبات و آرامش نفس در جزع و بي

استقامت انسان ها، بلايا و مصايب و پايداري و سختي
ي كــه گشــادگي خــاطر طــور بــه در برابــر آنهــا اســت

و  ءوآرامش پيش از حـوادث را حفـظ كـرده و اعضـا    
(نراقـي،   جوارح خويش را از ناسپاسي حـق، بـاز دارد  

  . )230ق: 1383
 منـزل  برگزيده آيه در صبر عرفاني تفسير - 1- 1- 1

اخـلاق در توضـيح واژه صـبر و     عالمان :يكم و سي
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كه صبر بدان معناست كه نفس،  انددهحقيقت آن آور
و شكوه خودش را آشكار نكند و در  تابيجزع و بي

ق: 1412(راغب اصفهاني،  درون خويش حبس نمايد
 گيرد. زيرا وقتي انسان در برابر مشكلي قرار مي)474

اگر اين بي تـابي   كندو براي انسان بي تابي ايجاد مي
رون نفس باقي و اگر د داردظاهر شود، نتايجي در پي

ديگري به دنبال دارد صبر تلخ و نـاگوار   ايجبماند، نت
 تـابي است اما اگـر انسـان آن را اتخـاذ نمايـد و بـي     

خويش را بروز ندهد در دراز مـدت كمـالاتي بـراي    
. زيرا نمايدمي ترو انسان را مقاوم كندانسان ايجاد مي

 توانـد بيشتر اوقات نگفتن و كتمان كردن مشكل، مي
  حذف كند.  اآن ر

يعنـي   ،معصـيت  از صـبر يك. صبر بر سه قسم است: 
هاي نيرومنـد و  ايستادگي در برابر انگيزه

ــاه؛  ــر طاعــات و دو. محــرك گن صــبر ب
ــر   ــكيبايي در برابـ ــادات: يعنـــي شـ عبـ
مشكلاتي كه در راه اطاعت خـدا وجـود   

صبر در مصيبت: يعني پايداري سه.  دارد؛
م در مقابل حوادث تلخ و نـاگوار و عـد  

 فــزعبرخــورد انفعــالي و تــرك جــزع و 
 آيـــه. )467: 1384(مكـــارم شـــيرازي، 

انتخابي از سوي خواجه عبداالله به صبر بر االله اشاره  شريفه
  ).127/نحل(ال» بِاللَّه إِلَّا ماصبرُك و واصبرِْ: «كندمي

 كنـد مي اين معنا كه خداي متعال به انسان امر به
كند و صبر كـردن او   خويش صبر پيشه اتكه در امور

نيست مگر به االله. يعني نيرو و تـواني كـه بنـده بـراي     
 كنـد ايستادگي و مقاومت در برابر مشكلات صرف مي

بنده  هايو سرمايه هاباالله است. علاوه برآن تمام داشته
همـه از خداونـد    آورد،كمالاتي كه بدسـت مـي   و نيز

، ج ق1417(طباطبايي،  »از او و به اوست«متعال است 
  . )523: 5، ج 1377؛ قرشي، 374: 12

 يروا أن ...تعالي، االله بقوة أي باللّه، الصبر فوقه«
 شهود هو و باللّه، إلّا الصبر علي لهم قوة لا أنّه

، 1371لمساني، ت( » باللّه إلّا قوة لا و حول لا
  .)223: 1ج 

همين دليل خواجه عبداالله نيز از بين آياتي كه  به
يه دارد، اين آيه را برگزيده است. زيرا اين به صبر توص

دارد. شايد بتـوان   تأكيدصبر  »باالله بودن«آيه شريفه در 
  گفت هرسه قسم صبر باالله است. 

 صـبر  مفهوم به مرتبط قرآني شواهد برخي -1-1-2
واژه صـبر و مشـتقات آن در    :يكـم  و سـي  منزل در

 تعداد زيادي از آيات قرآن كريم تكرار شده كه همگي
  در مقام بيان نكات مختلف در مورد صبر هستند. 

»لاملـَيكُم  سا  ع برْتُم  بمِـ ي  فـَنعم  صـ » الـدارِ  عقْبـ
 يلقََّـونَ  و صبرُواْ بمِا الْغرُْفَةَ يجزَونَ« ،)24/رعد(ال

 )75/فرقان(ال» سلاماً و تحَيةً فيها

  

  صبر .1 شكل

  رضا: دوم و سي منزل -1-2
  )28/فجر(ال» مرضْيةً راضيةً ربك ليإِ ارجِعي«
به معني خوشنودي اسـت.  » رضي«از ريشه  رضا

 و« نه به ذات مثـل  گيردرضا به فعل و وصف تعلق مي
 مـا  رضـُوا  أنََّهـم  لَو و«) و 7/يونس(» الدنْيا بِالحْياةِ رضُوا
مآتاه اللَّه و ُولهسذات اگر متعلـق بـه    و )59/توبه(ال »ر

 رضـي : «باشد منظور از آن وصف و فعل اسـت ماننـد  
اللَّه منْهاز خـدا آنسـت    بنده. رضاي )119/مائده(ال» ع

كه قضاي خدا را مكروه ندارد و رضاي خـدا از بنـده   
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آنست كه ببيند بنده از دسـتور او پيـروي و از نهـي او    
  . )474ق: 1412(راغب اصفهاني،  كندمي گيريكناره

 منـزل  برگزيـده  آيه در رضا عرفاني يرتفس -1-2-1
گذشت رضايت رابطـه دو طرفـه    چنانچه :دوم و سي

ميان خدا و بنده است. در آيه مذكور مخاطـب، نفـس   
مطمئنه است و به او خطاب شده، كه بـا رضـايت بـه    
پروردگار خود رجوع داشته باشد. بنابراين كسي كه به 
رضا نرسيده باشـد و درحالـت سـخط باشـد، امكـان      

جوع و قدم گذاشتن در بارگاه حضرت حق را ندارد ر
 گـردد و البته مرضي بودن هم به راضي بـودن بـر مـي   

 يعني اگر بنده از مولا راضي باشد مرضـي هـم هسـت   
  . )28: 7، ج 1380(مصطفوي، 

ادقينَ  ينفَْـع  يوم هذا اللَّه قالَ«  لَهـم  صـدقُهم  الصـ
نَّاتري جَنْ تجا مهتَالْ تحدينَ أنَْهارـداً  فيها خالَأب 
» الْعظـيم  الفَْوز ذلك عنهْ رضُوا و عنْهم اللَّه رضي

   )119/مائده(ال
مصدر رضايت و بـه معنـي موافـق ميـل      رضوان

 عـال بودن است، و اين معني يـا از طـرف خداونـد مت   
است و يا از طرف بنـده اسـت، أمـا از    

و طرف خداونـد اينسـت كـه: أعمـال     
أقــوال و افكــار بنــده موافــق خواســته  
خداوند متعال بوده، و واقعيـت داشـته   
باشد. و أما از طرف بنـده: اينسـت كـه    
مشاهده كند كه خداوند مطـابق أعمـال   
ــاداش   نيكــو و كارهــاي پســنديده او پ

ــيچ ــهخــوب داده، و ه از لطــف و  گون
. و فـوز عبـارت   كندفضل خود در باره او مضايقه نمي

به خير و خوشي و نعمت حقيقي كـه   است از رسيدن
وسيله سعادت و رستگاري گردد، نه نعمت مـادي كـه   
موقتّي و ظاهري بوده، و مانع از رسـيدن بـه سـعادت    
حقيقي باشد. و نتيجه رسيدن بـه فـوز و رضـوان وارد    

بهشتي است، زيرا در  نهارشدن به جنّات و استفاده از أ
او  اين صورت حالت خلوص و صفا و طهارت بـراي 

حاصل گشته، و از آلودگي و تيرگـي بـاطن و علايـق    

(مصـطفوي،   مادي و صفات حيواني دور خواهـد شـد  
  . )28: 7، ج 1380

 رضـا  مفهوم به مرتبط قرآني شواهد برخي -1-2-2
رضا متناسب با مفهوم بيـان   واژه: دوم و سي منزل در

در  توانشده از نگاه خواجه عبداالله در اين منزل را مي
  نمود: گيريزير نيز پي چندآيه

»و لَو مضُوا أنََّهما ر مآتاه اللَّه و  ُـولهسر قـالُوا  و 
ا  رسـولهُ  و فَضْـله  منْ اللَّه سيؤْتينَا اللَّه حسبنَا  إنَِّـ
  )59/توبه(ال» راغبونَ اللَّه إِلَي

 و صـارِ الأْنَْ و المْهـاجرِينَ  مـنَ  الأَْولُونَ السابقُِونَ«
 ضـُوا ر و عنْهم اللَّه رضي بإِحِسانٍ اتَّبعوهم الَّذينَ
ْنهع و  ـدأَع  ـملَه  نَّـاتـري  جَا  تج  الأْنَْهـار  تحَتَهـ

ـدينَ » الْعظــيم الفَْــوز ذلــك أبَــداً فيهــا خالـ
  )100/توبه(ال
»مزاؤُهج نْدع هِمبر نَّاتنٍ جدري عَنْ تجا مهتَتح 

دينَ الأْنَْهارداً فيها خالَي أبضر اللَّه منْهع ضُوا ور 
ْنهع كنْ ذلمي لخَش هب8/بينه(ال» ر(  

  رضا .2 شكل

  شكر: سوم و سي منزل -1-3
 جفِـانٍ  و تمَاثيـلَ  و محاريـب  مـنْ  يشـاء  ما لهَ يعملُونَ«

 قَليـلٌ  و شُكرْاً داود آلَ ملُوااع راسيات قُدورٍ و كَالجْوابِ
   )13/سبأ(» الشَّكُور عبادي منْ

شكر در لغت به معناي يادآوري نعمت و اظهـار  
آن بوده و ضد آن كفر، به معناي فراموشي و پوشـاندن  

. علمـاي  )461ق: 1412(راغب اصفهاني،  نعمت است
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گيري صحيح و متناسب از اخلاق شكر نعمت را، بهره
در مسير كمالي كه مـنعم بـراي متـنعم در نظـر     نعمت 

، ج 1384(مكارم شيرازي،  كنندگرفته است تعريف مي
3 :79(.  

 آيـه  در شـكر  مفهـوم  عرفـاني  تفسير - 1- 3- 1
(ابن منظـور،   شناخت نعمت: سوم و سي منزل برگزيده

 و آگاهي از نعمت بودن يـك چيـز   )170: 7ق، ج 1414
هاي اساسي پايه يكي از )461ق: 1412(راغب اصفهاني، 

شكر است. درحـوزه ادبيـات عـرب شـناخت و تصـور      
  هاي شكر مطرح شده است.مؤلفه يكي عنوان به نعمت

  شكر بر سه قسم است: 
  شكر قلبي كه يادآوري نعمت است؛ يك. 
شكر زباني كه سپاسگزاري و سـتايش بـر نيكـي    دو. 

  كننده و صاحب نعمت است؛احسان
ه كارگيري و صرف شكر ساير اعضاي بدن كه بسه. 

  آن در جاي خود است. 
واژه شكر علاوه بر بنده درباره خداونـد نيـز بـه    

رود. به اين معنـا كـه وصـف شـاكرين دربـاره      كار مي
خداوند به معنـاي احسـان بـر بنـدگان و دادن جـزاي      
 عبادات و پاداش اعمال نيك و خيـر اشـخاص اسـت   

خداونـــد  . زيـــرا)461ق: 1412(راغـــب اصـــفهاني، 
 آوردرشد اعمال نيك مردمـان را فـراهم مـي    موجبات

خـود  كـه   اين و مهمتر )23: 7ق، ج 1414(ابن منظور، 
  هر خوبي و خير است.  گراو آغاز

 »عمـل «هاي قرآن كريم شـكر را از مقولـه   آموزه
   »شُكرْاً داود َءال اعملُواْ: «نمايندمعرفي مي

جو لاي اعمال انسـان جسـت  كه بايد آن را در لابه
كــرد و شــايد بــه همــين علــت، قــرآن كــريم تعــداد  

  شكرگزاران واقعي را اندك شمرده است: 
  )24/ملك(ال» َتَشْكرُُون ما قَليلاً«
»يل وَنٌّ قليْ مادبع َ13/سبأ(» الشَّكوُر(  
  .)73/نمل(ال» َيشكْرُوُن لاَْ أكَثْرَهَم َّولـَكَن«

را اسـمي   ق، خواجـة انصـاري شـكر   عارف محقّ
 »النّعمـة  لمعرفة اسم الشّكر:«براي معرفت نعمت دانسته 

، 1371(تلمساني،  زيرا كه آن طريق معرفت منعم است
كه حمد چيزي بـر معرفـت آن    طور همان. )231: 1ج 

مترتب است، شكر نيز مبتني بر شناخت نعمت اسـت.  
اگر بنده نداند نعمت و نعمت چيست وحقيقت نعمت 

شـكر كنـد.    تواندنعم را نداند نميو نسبت نعمت با م
   شكر، معرفت نعمت و راهي به معرفت منعم است.

 عـرف  إذا أنهّ: يعني المنعم، معرفة إلي السبيل لأنهّا«
 طريـق  فسلك المنعم، إلي التعرفّ في تسبب النعّمة
  . )232: 1، ج 1371(تلمساني،  »إليه التعرفّ
تحـاد  . مانند اشوندو منعم از هم جدا نمي نعمت

با همنـد.   هااين ن،مؤو اتصال عقل و عاقل، ايمان و م
  :شناسداگر كسي نعمت را شناخت، منعم را مي

 يستحيل و عرفها، فقد النّعمة علي شكر من أنّ«
 بين رأي فلما يعرفها، لا من النّعمة يشكر أن

 أحدهما جعل التلاّزم هذا النّعمة معرفة و الشّكر
  .)232: 1ج  ،1371(تلمساني،  »للآخر اسما
 ثبنده، منعم و مولا را از حي ـكه  اين يعني شكر

انعام، جود و افاضاتش بشناسد، از حيث افاضات، از 
حيث جودش، اين حقيقت شكر اسـت. در حقيقـت   

. كندشكر شناختن مولاست، در آن جهتي كه انعام مي
پس به نوعي ايمان است؛ و نظر شيخ انصاري اينست 

گاهي كه از شكر تعريف مي كه به همين دليل، قرآن
آن را اسلام و ايمـان تلقـي كـرده اسـت. تعـداد       كند

زيادي از آيات شكر و كفر را در كنار هم قـرار مـي  
  مانند: دهد

» كفَُـوراً  إمِـا  و شـاكراً  إمِـا  السـبيلَ  هديناه إنَِّا«
  )3/نسان(الا

 أمَ أشَْكرُُ أَ ليبلُوني ربي فضَْلِ منْ هذا قالَ يا«
 كَفرََ منْ و لنفَسْه يشْكرُُ فَإنَِّما شَكرََ منْ و أَكْفرُُ
  )40/نمل(ال »كرَيم غنَي ربي فَإِنَّ
گونه كـه   در برابر كفر قرار گرفته است، همان شكر

. يعني شكر هم وجهي آيداسلام و ايمان در برابر كفر مي
ــان، و ــت  از ايم ــلام اس ــي،  اس ؛ 460: 7، ج 1377(قرش
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. بدين سبب كه بنده با شكر )64: 2م، ج 1999نخجواني، 
. كندو با نعمت به منعم معرفت پيدا مي شناسدمولا را مي

شكر بابي براي ايمان و اسلام اسـت و بـه همـين دليـل     
  : گيرددرقرآن مقابل اين دو قرار مي

 في الإيمان و الإسلام تعالي االله سمي المعني لهذا و«
   .)219: 1، ج 1371مساني، (تل »شكرا القرآن

 منقول است كه فرمود: السـلام  عليهاز حضرت داود
پروردگارا چگونه شكر تو را بگزارم و حـال آنكـه   «

شكر نعمتي ديگر از توسـت كـه بـه شـكري ديگـر      
محتاج است خداوند متعال به ايشان وحـي كـرد اي   

كــه دانســتي كــه همــه  داود هنگــامي
نعمات تو از مـن اسـت، مـرا شـكر     

  1.»ايهگفت
 مرتبط قرآني شواهد برخي -1-3-2
: سوم و سي منزل در شكر مفهوم به

ــار در  75واژه شــكر و مشــتقات آن  ب
قرآن مطرح شده اسـت كـه از جملـه    
آياتي كه به مفهـوم سـلوكي شـكر در    

السـائرين خواجـه    كتـاب منـازل   منزل سـي و سـوم از  
  عبداالله ارتباط معنايي نزديكي دارند عبارتست از:

 بهِ ءاتيك أنََا الْكتَابِ منَ علمْ عنده الَّذي قَالَ«
 عنده مستقَرا رءاه فَلمَا طرَْفكُ إلِيَك يرْتَد أَن قَبلَ
 و أكَفْرُُ أمَ أشَْكرُُ ء ليبلُوني ربي فَضلِْ من هاذاَ قَالَ
 ربي فإَِنَّ فرََكَ من و لنفَْسه يشْكرُُ فإَنَِّما شَكرََ من
  )40/نمل(ال» كرَِيم غَني

»و اتيَناَ لقََدانَ ءْةَ لقُمِْكماشْكرُْ أنَِ الح لَّهل ن وم 
 غنَي اللَّه فإَِنَّ كفَرََ من و لنفَْسه يشكْرُُ فإَنَِّما يشْكرُْ
يدم12/لقمان(» ح(   

 يرْضي لَا و عنكُم غَني اللَّه فَإِنَّ تَكْفُرُواْ إِن«
هادبعالْكُفْرَ ل تَشْكُرُواْ إِن و يرْضَه لَكُم لَا و 

                                                 
 الشكّر و أشكرك كيف رب يا: قال أنهّ * داود عنو يروي «.  1

 تعالي االله فأوحي آخر، شكر إلي عليها أحتاج منك أخري نعمة
  ».شكرتني فقد فمنيّ، نعمة من بك ما أنّ علمت إذا داوود يا: إليه

ةٌ تَزِرازِرو رأُخْرَي وِز إِلي ثم كمبر كُمرْجِعم 
 بِذَات عليم إِنَّه تَعملُونَ كُنتُم بِما فَينَبئُكُم
   )7/زمر(ال» الصدورِ
ايـن شـكر و    دارد كه ثمره شكر سودكه بيان مي

  گرداند: سپاس آدمي را به خود او باز مي
 ربي فإَِنَّ كفَرََ ومنْ لنفَْسه يشْكرُُ فإَنَِّما شَكرََ ومنْ«

  ؛»كرَِيم غَني
سوره لقمان كه رابطه ميان شـكر و مصـير   14آيه 

  كند: الي االله را بيان مي
  »المْصير إِلَي ولوالديك لي اشْكرُْ أنِ«

  شكر .3 شكل

  حيا: چهارم و سي منزل -1-4
   )14/علق(ال» يري اللَّه بأَِنَّ يعلَم لَم أَ«
از مـاده (ح ي ي) داراي دو معنـا اسـت: يكـي      حيا

حيات كه در مقابل موت است و ديگري حياء كه مخـالف  
ي ر. خـوددا )32: 2، ج 1380(مصـطفوي،   وقاحت اسـت 
فهوم در اصـطلاح  ها و ترك آنهاست. اين منفس از زشتي

اي نفســاني اســت كــه اثــرش انقبــاض و احســاس ملكــه
ناراحتي روح در مقابل عمـل زشـت و امتنـاع از كارهـاي     

  خلاف ادب از لحاظ ترس از ملامت و سرزنش است. 
»ياءالح َلَكهلنَّفس مل ِها توجبباضن إنِقالقَبـيحِ  ع 
 ـ من خَوفاً الآداب، خلاَف عن إنِزجِارِها و  »وماللَّ

  . )268ق: 1412(راغب اصفهاني، 
ــامع     ــي در ج ــدي نراق ــلا مه ــلاق، م ــالم اخ ع

حيـا  «تعريف نموده اسـت:   گونه اين السعادات، حيا را
ــاب     ــس در ارتك ــادن نف ــا افت ــدوديت و در تنگن مح
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محرمات شرعي و عقلي و عرفي، از ترس نكـوهش و  
سرزنش است. تقوا اجتناب از گناهان شرعي اسـت و  

ين است و عبارت است از اجتنـاب از آن حيا اعم از ا
 »داننـد چه عقل و عرف نيز آن را زشت و ناپسـند مـي  

  . )368ق: 1383(نراقي، 
 برگزيده آيه در حياء مفهوم عرفاني تفسير -1-4-1

انصاري منزل چهارم از قسم  شيخ :چهارم و سي منزل
 لَم أَ«از سوره علق، آغاز كرده است:  اياخلاق را با آيه

   ).14/علق(ال» يري اللَّه بأَِنَّ ميعلَ
نوعي درك حضور اسـت و آن دو مرتبـه دارد    حيا

كه يك مرتبه آن مقام احسان و مرتبه ديگـر بـالاتر از آن   
است يعني قرب. درك حضور يا اينست كه بنده قرب را 

خـدا   كندحس ميكه  اين و يا كنددر مراتب بالا درك مي
ها اين دو مقام را ايجـاد   نسان. تفاوت مرتبه ابينداو را مي

اشـاره  تواندمي» يري اللَّه بأِنََّ يعلمَ المَ«. آيه شريفه كندمي
به احسان باشد. البته چون سـخن از علـم اسـت بـاز      اي

 دانـد قرآن حالت عام ترش را گفته چون گاهي انسان مي
ايـن دو بـا    بيند،كه خدا مي بيندگاهي مي بيندكه خدا مي
. يعني علم و دانستن بـا ديـدن و ذوق و   كنديهم فرق م

ادراك دو مرتبه هست اما هر دو در اين مشترك هسـتند  
خـودش  كـه   اين نه بيندكه خدا مي دانديا مي بيند،كه مي

در حضور هست را ميكه  اين بيندببيند ديدن خدا را مي
  .»يري اللَّه بأِنََّ يعلمَ ألَمَ« :دانديا مي بيند

ز خـود بـه آن مرتبـه رؤيـت و     هنـو  يعني
اسـت را مـي   ظرحق ناكه  اين شهود نرسيده اما

در اين آيه قرآن كريم از علم سـخن  كه  اين .بيند
علم يـك چيـز عـام   كه  اين گفته است به خاطر

بـراي عمـوم    تـري است و يك حجت عام تري
از شـهود از ذوق از  كـه   اين باشد تواندمردم مي

يـك چيـز    شـود ت مـي صحب بيندخدا ميكه  اين ديدن
است. چون اينجا مخاطب قرآن عـام بـوده و    ترخاص

قدمي در مسير قرب الي االله نداشته تعبير علم بـه كـار   
رفته چون علم يك حالت عامي دارد و فطرتاً اين علم 
را همه دارند هر چند از آن غافل شوند. تفـاوت ذوق  

و ادراك و ديدن و علم اينست كـه از ذوق و ادارك و  
 داردغافل بنشـيند يعنـي حتمـاً توجـه      شودنمي ديدن

يعني هميشـه پـيش چشـم     بيندوقتي يك چيزي را مي
اوست. آن چيزهايي كه حالت حسي و ذوقي پيدا مـي 

نيستند. ولـي آن چيـزي    توجهيقابل غفلت و بي كند،
كه معلوم انسـان هسـت ممكـن اسـت در ظاهرنشـان      

آن  دشـو ندهد و مورد غفلت او واقع شود، اينجـا مـي  
فرد را خطاب كرد و سرزنش كرد كه چرا بـر علـم او   

. ولي وقتي ادراك بكند، ذوق شودآثار علم مترتب نمي
برقرار كند  داندبا چيزي كه مي تريبكند، رابطه نزديك

  .ماندو از معلومش غافل نمي شودآثار مترتب مي
و منفي بودن با همـديگر   سؤال حالت »لمَ يعلمَأ«

كه به علم خودش  رودو توقع مي داندهست يعني مي
 داندقرار داده؟ اگر مي توجهيتوجه كند، چرا مورد بي

 و بايد به علمش توجه كند نتيجه اين دانستن حياست.
كه ديگران  داندكسي مي وقتي. »لمَ يعلمَ بِأَنَّ اللَّه يريأ«

از بعضـي از رفتارهـا    كندشرم مي كننداو را تماشا مي
شاهد بـراي   عنوان به و به همين دليل اين آيهحيا دارد 

اين باب ذكر شده. چون همين حالـت حضـور در آن   
و از ابواب برتر  گيردهست مورد توجه خاص قرار مي

 تكـن  لـم  فـان  تراه، كأنكّ اللّه أُعبد« شودمحسوب مي
  .)5254و  5252، 5250(كنزالعمال:  »يراك فانّه تراه،

  حيا .4شكل 
 حيـا  مفهوم به مرتبط قرآني واهدش برخي -1-4-2
  چهارم و سي منزل در

 )14/فجر(ال» لبِاالمرصاد ربك إنَّ«

 )74/بقره(ال» تعَملون عما بغِافل ربك ما و«
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  صدق: پنجم و سي منزل -1-5
ــإذِا« ــزمَ فَ رُ عَــأم ــو الْ ــدقُوا فَلَ ــم خَيــراً لَكــانَ االله ص لَه «
  )21/محمد(

ستگويي و در مقابل صدق در لغت به معناي را
كذب و دروغ به كار رفته اسـت و در اصـطلاح بـه    
معناي مطابق بودن خبر با واقـع اسـت. ايـن مفهـوم     
علاوه بر بنده در نسبت با خداي متعال نيـز بـه كـار    

رود و مقصــود از صــدق الهــي ايــن اســت كــه مــي
اخباري را كه خداوند درباره مبدأ و معاد و آفرينش 

شته و آينده توسط پيـامبران  عالم و همه حوادث گذ
 خود بيان فرموده مطابق بـا واقـع و حقيقـت اسـت    

بــار در قــرآن  155. ايــن كلمــه )65: 1378(طيــب، 
تكرار شده كه در سياق آيات معـاني مختلـف را بـه    
خود اختصاص داده است. همچنين صـدق در علـم   

گفتـار، در نيـت و    دراخلاق شش قسم دارد: صدق 
صميم بـر كـار   اراده، صدق در عزم و ت

نيك، صدق در وفاي بـه عـزم، صـدق    
كردار و صـدق در مقامـات دينـي:     در

مانند صبر و شكر و توكل و...كه ايـن  
گونه صـدق بـالاترين و ارجمنـدترين    

: 8، ج 1339(فـيض كاشـاني،    درجات صدق اسـت 
  .  )141و  128

 منزل برگزيده آيه در صدق مفهوم بررسي -1-5-1
 كـه كـه هنگـامي   اينسـت در خبـر   صدق: پنجم و سي
مطابق واقعي داشته باشد.  دهد،از جايي خبر مي سانان

پس صدق يعني چيزي واقعيت و عينيت داشته باشـد.  
از برون يا از درون باشد، و  تواندواقعيت و عينيت مي

به همين دليل خواجه در تعريف صدق دو قيـد آورده  
 »اوجود و حصولا بعينه الشيء لحقيقة اسم الصدق«است: 
ممكن است صدق حالت حصولي داشته باشد كه  زيرا

فرد دارد يا ندارد، يا وجـودي باشـد يعنـي ايـن قصـه      
وجود خارجي دارد يا نه؟ و هر دو حالـت نيـز يكـي    

بايـد   خبـر كه ايـن   دهداست يعني از واقعيتي خبر مي
. صـدق در  )241: 1، ج 1371(تلمساني،  درست باشد

به عهد است، امـا   لغت به معناي راست گفتن و وفاي
در اينجا به معناي راستي در گفتار، نيت و در تصـميم  
و نيز در وفاي بـه عهـد و پيمـان و در همـه حـالات      
زندگي است، و صديق كسي است كه صدق بـراي او  

جا عين و در همه اين موارد ملكه شده باشد و در هيچ
  اثري از ناراستي در او يافت نشود. 

 صدق مفهوم به مرتبط يقرآن شواهد برخي -1-5-2
  پنجم و سي منزل در

ـه عاهــدوا مــا صــدقُوا رِجــالٌ« » عليَــه اللَّـ
  )23/حزاب(الا

»لنْا وعج مسانَ لَهقٍ لديا صل50/مريم(» ع(   
راستي و صداقت نزديكترين راه براي رسيدن بـه  

كنــد  هــدف اســت و كســي كــه در راه مســتقيم ســير
 رسيدن به مقصد خواهد بود. ترين افراد در راه كامياب

  صدق .5 شكل

  ايثار: ششم و سي منزل -1-6
»ؤاُ الَّذينَ ووتَب ارالد نْ الإْيمانَ وم هِملونَ قَببنْ يحرَ مهاج 

إِلَيهِم ونَ لا وفـي  يجِد  مورِهـدةً  ص ا  حاجـ  و أُوتـُوا  ممـ
 يـوقَ  مـنْ  و خَصاصةٌ هِمبِ كانَ لَو و أنَفُْسهِم علي يؤثْرُونَ

شُح هنفَْس كفأَُولئ مونَ هحفْلْ9/حشر(ال» الم(  
بـه معنـاي    »اثر«واژه ايثار بر وزن افعال از ريشه 

، المعـارف قـرآن   دايـرة ( »مقدم داشتن ديگري بر خود«
ــدن« )167: 5، ج 1382 : 3، ج 1377(دهخــدا،  »برگزي
ق، ج 1414ور، (ابن منظ است »برتري دادن«و  )3682

 كـار  مستقل در قـرآن كـريم بـه    طور به . اين واژه)6: 4
در آيـات شـريفه    »اثـر «نرفته و تنهـا ريشـه آن يعنـي    

استعمال شده است. ايثار در اصطلاح به معنـاي مقـدم   
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داشتن ديگري بر خود در كسـب سـود و منفعتـي يـا     
پرهيز از ضرر و زيـاني اسـت كـه نهايـت بـرادري و      

المعـارف   دايـرة ( دهـد را نشـان مـي   دوستي بين دو نفر
ج  ، 1367، المعارف تشيع دايرة؛ 167: 5، ج 1382، قرآن

2 :623(.  

 برگزيـده  آيه در ايثار مفهوم عرفاني تفسير -1-6-1
در تعريف ايثـار بيـان    كهطور همان: ششم و سي منزل

شد، اين مفهوم در معنـاي اختصـاص دادن، برگزيـدن    
ميـل و رغبـت باشـد    مطرح شده است. اگـر ايثـار بـا    

ارزشمند بوده اما اگر همراه با كراهت باشد نيز صحيح 
با حالت ميل باشد يعنـي فـرد    توانداست. ايثار فرد مي

ديگري را ترجيح داده و آنچه كه در تـوان دارد اسـت   
را به او اختصاص دهد و اين كـار بـه دور از هرگونـه    

باشد، و يا بدين سبب فـرد هنـوز بـه     حريكاجبار و ت
ازكمال وجودي خويش نرسيده است كه ايثـار   ايرتبه

. گـردد او از سر ميل باشـد ايثـار بـا اكـراه همـراه مـي      
بنابراين شرط صحت ايثار ميل و رغبت دروني و قلبي 
نيست، آن كسي كه به جايي رسيده باشد كه ايـن كـار   
را با ميل انجام دهد ايثار زيبـايي دارد و اگـر بـا ميـل     

است زيـرا ديگـري را بـر خـود     نباشد ايثارش صحيح 
ترجيح داده و آنچه كه به خـود او تعلـق داشـته را بـه     
ديگري اختصاص داده پـس عمـل ايثـار انجـام شـده      

  است. 
خواجه عبداالله اين مطلـب   شايد

را از اين جهت تـذكر داده اسـت كـه    
ممكن است اين توهم پيش بيايـد كـه   

بايد بـا از خـود گذشـتگي     ايثار لزوماً
 گونـه  ايـن  همـراه باشـد،  كامل دروني 
به اين مرتبه نرسـيده و   كهنيست و آن

نيـز   كنـد ايثار را در عمل تحريف مـي 
در  كـه  چنان مشمول حكم ايثار است.

   :در توصيف انصار آمده 9حشر آيه  سوره

»ؤُا الَّذينَ ووتَب ارالد نْ الْإيمانَ وم هِملونَ قَببيح 
 صدورِهم في يجِدونَ لا و إِلَيهِم هاجرَ منْ

 لَو و أَنْفُسهِم علي يؤْثرُونَ و أُوتُوا مما حاجةً
 فَأُولئك نَفْسه شُح يوقَ منْ و خَصاصةٌ بِهِم كانَ
مونَ هحفْلالْم.«  
كـه مهـاجرين را دوسـت     گروهي هسـتند  انصار

احسـاس   شـود داده مـي  هـا دارند و وقتي چيزي به آن
 دهنـد را بر خود ترجيح مـي  هاو آن كنندحتي نمينارا

باشند و هـر كـس كـه     يازمندن هاهر چند كه خود اين
(امـين،   و شح نفـس را نگهـدارد رسـتگار اسـت     بخل

  . )218: 12ج   ،1361
»ونَ ومْيطع لى الطَّعامع  هبكيناً حسم يتيمـاً  و و 

  )8/نسان(الا »أَسيراً

 ايثـار  مفهوم به مرتبط آنيقر شواهد برخي -1-6-2
براي بررسـي مفهـوم ايثـار در     :ششم و سي منزل در

هايي كه از نظر مفهوم با آن در ارتباط قرآن بايد با واژه
و... را جسـتجو  » انفـاق «، »احسـان «،»برّ«: هستند، مانند

اي از اين آيات از ايثار جاني با وصـف  نمود. در نمونه
رضـايت الهـي    تجارت با خداوند كه بهاي آن كسـب 

   :است ياد شده
»ّالله رضَْاتغَاء متاب هن يشرِْي نفَْسنَ النَّاسِ ممو «
  )207/بقره(ال

  

  ايثار .6 شكل
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  خلُق:هفتم و سي منزل -1-7
»و لي إِنَّكَظيمٍ خُلُقٍ لع4/قلم(ال» ع(   

عـادت و سـجيه    ،لغت به معناي خـوي  در خلق
ر علـم عرفـان بـه    بيان شده است. مفهـوم ايـن واژه د  

است در نفس كه مصدر افعـال   ايمعناي هيئت راسخه
ملكـه  ،اصـطلاح  . خُلق در)1382(معين،  جميله است

 و سهولت به اقتضاي آن، فعلي به كه است نفساني اي
. ارتباط شودمي صادر انسان از كردن، فكر بدون نياز به

اسـت   گونـه عناي لغوي و اصطلاحي خُلق بدينميان م
 ؛سـازد كه كيفيات نفساني صورت باطني انسان را مـي 

او  جسـماني  صورت ظـاهري وي را كيفيـات   كه چنان
. خُلْق، براساس نوع فعلي كـه از آن صـادر   زندرقم مي

هرچنـد   يابد؛اتّصاف مي ناپسند به پسنديده يا شودمي
مطلق و بـدون وصـف    صورتبه اخلاق وقتي خُلْق يا
 خُلْـق پسـنديده اسـت    معنـاي بـه  رود، كـار يا قيدي به

. با توجه به تعريـف  )366: 19ق، ج 1417(طباطبايي، 
 طـور به مسلمان، يمانحك خُلق، در تعريف حياصطلا

 عنايت اصلي و توجهي به خـود فعـل نيسـت    معمول
  .)48: 1344؛ طوسي، 4546ق: 1383(نراقي، 

 برگزيـده  آيـه  در خلُق مفهوم عرفاني تفسير - 1- 7- 1
ويژگـي اخلاقـي كـه     عنـوان  بـه  خلُق: هفتم و سي منزل

 جـام تفكر كند رفتاري را انكه  اين سبب شود انسان بدون
ت بـراي يـك رفتـار پسـنديده در علـم      دهد، وصفي اس

. بـراي نمونـه   )369: 19ج   ق،1417(طباطبـايي،   اخلاق
ممكن است هنگامي كه فرد بخواهد شـكيبايي كنـد، بـه    

رود و بايد بورزد تا بتواند رفتار يـك فـرد    تابيسمت بي
صبور را داشته باشـد. امـا اگـر ايـن صـبر بـراي انسـان        

. هر زنداو سر ميوخو شد بدون تكلف شكيبايي از  خلق
بـه يـك خلُـق تبـديل شـوند       تواندرفتار و هر فعلي مي

 توانندرفتارها هم مي ،همچنان كه خلُق منشاء رفتار است
متراكم شوند و به خلق تبديل گردند و اين راهـي بـراي   
ارتقاء رفتار انسان است. خلُُـق و خلَـق معنـايي نزديـك     

موارد دروني  دارند اما خلَق را در امور جسمي و خلُق در

كاربرد دارد و هر دو به معناي سرشـت و سـاختار يـك    
  .)296ق: 1412(راغب اصفهاني،  حقيقت است
خُلق كمال يافته در قرآن كريم انسان كامل  تجلي

در سوره قلم، خداي متعال در توصيف  كه چنان است.
  : فرمايدمي وآله عليه االله صليحضرت مصطفي

  )2/قلم(ال» بمِجنُونٍ كرب بنِعمةِ أَنْت ما«

»و لي إِنَّكظيمٍ خُلُقٍ لَع4/قلم(ال» ع(    
اي پيـامبرتو خُلُـق عظـيم داري،    «اين معنا كه  به

يعني ساختار وجودي تو عظـيم اسـت، و علـت ايـن     
خُلق تو است. زيرا آن مترفتار تو با اين افراد نيز عظ

ار سعه وجودي پيامبر را درك نكرده و ايشان را انك ها
خلـق عظـيم    وآله عليه االله صليتوصيف رسول خدا .كردندمي

به اين دليل است كه ايشان به ثبات، وسعت و تكامـل  
 انـد در تمام ابعاد رفتار و و جـود خـويش نائـل شـده    

در جاي ديگر  كه چنان .)195: 4ق، ج 1408(گنابادي، 
خداي متعال رسول خود را بـه جهـت داشـتن خلقـي     

و جفـاي   ادبـي نسبت به بـي عظيم، دعوت به گذشت 
جاهلان و ناديده گرفتن رفتاهاي ناپسند آنان و آسـان  

ق، ج 1408(گنابـادي،   نمايـد  مي گرفتن بر آنها دعوت
   :)77: 4ج   ،1377  ؛ قرشي،343: 5

»خُذ فْوالْع رْ وْأم رْفبِالْع و رِضنِ أَعينَ علالجْاه «
  . )199/عراف(الا

حالت ارتقـا يافتـه و اشـتداد     خُلق و خو بنابراين
يافته رفتار است؛ و به عبارتي رفتار تنزل خُلـق و خـو   

 كلٌُّ قلُْ« :است: از كوزه همان برون تراود كه در اوست
   )84/سراء(الا» شاكلَته علي يعملُ

دارد كه در وجود او  هاييفردي خلق و خوي هر
ان تثبيت شده و رفتار او برخاسته از همان است و امك

بـا   تـوان مي كه ايگونه تغيير آنها با رفتار وجود دارد؛ به
رفتار خلق و خوي ناپسـند را حـذف كـرد و خلـق و     

(حسيني همداني،  خوي پسنديده به جاي آن قرار دارد
اسـت.   تأكيـد مـورد   مسـئله ، و اين )141: 10تا، ج  بي

زيرا براي انسان فرصت حركت و وسعت يـافتن دارد  
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ح فرصتي بـراي دسـتيابي بـه ايـن     و ايمان و عمل صال
تغييـرات مطلـوب را در    تواندوسعت است. انسان مي

وجود خود ايجاد كند و اين براي انسان كمال است. تا 
 كندزماني كه انسان فقط درعالم هستي تغيير ايجاد مي

امـا هنـوز درخـود تصـرف نكـرده       نمايدو تصرف مي
است، تصرف او از نظـر حـق تعـالي ارزشـي نـدارد.      

كه بتواند در ملك  كندهنگامي انسان ارزش آفريني مي
وجود خود تصرف نمايد. خواجه خلق را بـدين معنـا   

كه سالك هر آنچه خوب و پسنديده اسـت را   داندمي
  بذل كند و هيچ آزار و اذيتي از او به كسي نرسد. 

 در خلُـق  مفهـوم  بـه  مرتبط شواهد برخي -1-7-2
   هفتم و سي منزل

  )77/قصص(ال» اليَك اللّه سنأح كمَا أحسن«

  

  خلق .7 شكل

 تواضع: هشتم و سي منزل -1-8 

»و بادمنِ عشُونَ الَّذينَ الرَّحلَي يمضِ عناً الأَْروه 
إذِا و مهــاطَب ــاهلُونَ خـ ــالُوا الجْـ ــلاماً قـ » سـ
   )63/فرقان(ال

از ريشـه (و ض ع) در لغـت بـه معنـاي      تواضع
 فروتني و نرمـي  )،405: 4 ج  ،1375(طريحي،  »تذلّل«

و خويش را كوچك نشان  )1800: 3، ج 1388(سياح، 
. تواضــع )131: 13، ج 1380(مصــطفوي،  دادن اســت

ر و تـذليل اسـت    : 1، ج 1378(طيـب،   حد وسط تكبـ
مستقيم در قرآن كريم به كار  طور به . كلمه تواضع)91

نرفته است و تنها مشتقات آن درآيات شريفه به چشم 

ند. به همين دليل بـراي درك مفهـوم تواضـع    خوردمي
بايد آياتي را كه محتواي آنان مرتبط بـه ايـن موضـوع    
است مورد بررسي و تامل قرار داد. مرحوم نراقـي، در  

  گويد:  تعريف تواضع مي
تواضع عبـارت اسـت از شكسـته نفسـي كـه      «

نگذارد آدمي خود را بالاتر از ديگـري ببينـد و   
است كه دلالـت بـر    لازمه آن كردار و گفتاري

(نراقـي،   »كنـد تعظيم ديگران و اكرام ايشان مي
  .)243ق: 1383

ــاني تفســير -1-8-1 ــه در تواضــع مفهــوم عرف  آي
: عبداالله آيه شريفه خواجه :هشتم و سي منزل برگزيده

»إذِا    و نـاً ووضِ هلَي الْـأَرشُونَ عمنِ الَّذينَ يمالرَّح بادع
) ـ يعنـي:   63/فرقـان (ال »قالُوا سـلاماً  خاطَبهم الجْاهلُونَ

 بـر  شـان مشـي  كـه  هسـتند  كساني رحمن بندگان
  . نيستند سنگين است، فروتني با زمين

به شاهدي بر مفهوم بيان شده در منزل تواضـع   را
ذكــر كــرده اســت. مجمــوع صــفات و ســجاياي 
اخلاقي مطرح شده در متـون عرفـاني و اخلاقـي    

و بنــدگي تــام رســيدن بــه مقــام عبوديــت  ايبــر
حضرت حق است. تواضع و خاكساري در نسبت 

 داشتنبا مولا نيز از جمله آنهاست. حد وسط نگه
فروتني و بندگي  هايدرامور و سكينه و و قار از نشانه

كـه ايـن    اي. بـه گونـه  )213: 9ج   ،1361(امين،  است
 تظاهر خـارجي نبـوده و از   تواضع و مشي نيكو صرفاً

ق، ج 1417(طباطبـايي،   ه باشـد درون فرد نشأت گرفت
15 :239( .  

در ميان خلق به معناي گذران امـور عـادي    مشي
بنده و شئوني اسـت كـه در رابطـه بـا حيـات دنيـايي       

و بر اساس آيه شريفه اين مشـي   دهدخويش انجام مي
بايد همراه با وقار و آرامش و دور از تكلف براي خود 

رحمانيت حق و ديگران باشد. زيرا كسي كه باشد و با 
نسبت داشته باشد، جلـوه رحمـت رحمانيـه اسـت؛ و     
چنين شخصي كه جلوه رحمت رحمانيـه باشـد بـراي    
همه آسان و سبك است، تكبر ندارد. و مانند رحمـت  
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حق وسيع است اما شخص متكبر وجود وسيعي ندارد 
جاي دهد. كسي كه  ودرا كنار خ كسهيچ تواندو نمي

ر داشـته باشـد ضـيق    صفاتي مانند عجب، غرور و تكب
وجودي دارد و حتـي خـود او هـم در آزار اسـت. در     

، يعنـي  »لاوحشـت كالعجـب  «روايات آمده است كـه:  
كسي كـه دچـار عجـب اسـت، بسـيار تنهـا و دور و       
گريــزان از ديگــران اســت و بــه خــاطر ايــن تنگنــاي 

  است.  ياورو بي كسوجودي بي
 مفهـوم  بـه  مـرتبط  قرآنـي  شـواهد  برخي -1-8-2

تواضع در قـرآن   مفهوم: هشتم و سي منزل در تواضع
آيه شاخص اسـت كـه عـلاوه بـر دو آيـه       دداراي چن

 سوره شعرا نيز صريحاً 215مذكور در قسمت قبل آيه 
  به اين امر اشاره دارد.

»ينَ و    ونْؤم اخفْض جنَاحك لمنِ اتَّبعك مـنَ المْـ
  » قلُ لَهم قولاً ميسورا

  تواضع .8 شكل
  )جوانمردي( فتوت: نهم و سي منزل -1-9
 برَِبهمِ آمنُوا فتيْةٌ إِنَّهم الحق به نبَأَهم عليَك نقَُص نَحنُ«
و مناهدي زِد13/كهف(ال» نه.(  

مشـتق   »فتـي «فتوت مصدري است كه از كلمـه  
در لغـت بـه    و )7: 1350(واعـظ كاشـاني،    شده است

 ـ  ا بزرگـواري و  معناي جوانمردي و سخاوت همـراه ب
فتـي   كلمـه  )1103: 1373(مسعود،  است منشيبزرگ

(جوانمرد) به معناي اصطلاحي مشهور قبـل از اسـلام   
اسـت و شخصـي را    رفتهنيز در ميان اعراب به كار مي

كه به عقيده ايشان در اخلاق، انسـانيت و فضـيلت بـه    

ــا دســت كــم داراي دو صــفت  رســيدكمــال مــي و ي
 شـمردند بـزرگ مـي   اه ـسخاوت و شجاعت كه عرب

. فتوت در )134: 1346(نفيسي،  ناميدندمي» فتي«بود، 
سـالك بـراي خـود فضـل و     كه  اين عالم تصوف يعني

  . )618ق: 1411(سجادي،  مزيتي نبيند
 آيــه در فتــوت مفهــوم عرفــاني تفســير -1-10-1

و تواضـع دو منـزل    فتـوت  :نهم و سي منزل برگزيده
اندك تفاوتي از هم  سلوكي نزديك به هم هستند كه با

. در مقام تواضع، ممكن است سالك در گردندجدا مي
بعضي از مراتب، جايگاهي براي خود ببيند امـا سـعي   
دارد اين جايگاه را لحاظ نكنـد تـا ايـن جايگـاه پيـدا      
نشود و ظهور نداشته باشد اما در فتوت اصـلاً سـالك   
نبايد براي خود فضلي ببيند. از آنجا كه حق بـر فضـل   

فضـل   دنفتوت بالاتر از تواضع و ندي شود،رتب ميمت
. بـه همـين علـت    )270: 1، ج 1371(تلمساني،  است

سـوره   13خواجه عبداالله در اين منزل به آيـه  
كهــف اســتناد نمــوده اســت كــه در وصــف  

  فرمايد:  اصحاب كهف مي
 آمنُوا فتْيةٌ إنَِّهم الحق به نَبأَهم علَيك نقَصُ نحَنُ«
َبرِبهِم و مناهدي زِده«   

و اصل جوانمردي ايمـان حقيقـي    ريشه
اصحاب كهـف نيـز    هايبه االله است. از نشانه

ايمان راسخ به خداي متعال و قيام الله بوده كه 
ايشان را به جوانمردي متصف كـرده اسـت. خداونـد    

هاي آنان را به يقين و بصيرت الهي به يكديگر ربط  دل
است. در قرآن كريم فتوت صفت داده و نزديك نموده 

بارز اين گروه از مردان خدا شمرده شده است، كه بـه  
معني بخشـش و خـودداري از آزار مـردم و پرهيـز از     

-494: 5، ج 1360(عاملي،  شكايت در گرفتاري است
؛ 328: 12ق، ج 1408؛ ابوالفتـــــــــــوح رازي، 493

     .)1415: 2تا، ج  سورآبادي، بي
ــه ــا همـ ــرات انبيـ ــهدماز آ ءحضـ ــلام عليـ ــا  السـ تـ

و جوانمرد بودند اما به فحواي  »فتي« وآله عليه االله صليمحمد
بعضي  »بعض  تلكْ الرُّسلُ فَضَّلْنا بعضَهم على«آيه مباركه 
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از انبيا در فتوت نيز از ديگران برترند، حضرت ابراهيم 
 وآلـه  عليـه  االله صـلي خليل الرحمن ابوالفتيان و حضرت محمد

ن است. ابراهيم حنيف در توحيد، ايثار، ثبات و يدالفتيا
. حقيقت فتوت اين ست»ابوالفتيانا«صبر بر بلاها نمونه 

است كه فرد نه از سر كظم و نه از سر صبر، بلكـه بـه   
خاطر سعه وجودي خود از كسي كه به او سـتم كـرده   
برآشفته نشود، بلكه به او نزديـك شـود و او را اكـرام    

  نمايد. 
 مفهـوم  بـه  مـرتبط  قرآنـي  شواهد برخي -1-10-2

 و الغـيظ  والكـاظمين «: نهـم  و سـي  منـزل  در فتوت
 و خذالعفو« ،»المحسنين يحب االله و الناس عن العافين
 .»الجـــاهلين عـــن اعـــرض و بـــالمعروف امـــر
 تربيتشـان  به باز نهاآ بخشش بر علاوه وآله عليه االله صليپيامبر
  .پرداختمي

  فتوت .9 شكل
   بساطان: چهلم منزل -1-11
 بِها تُضلُّ فتْنَتكُ إِلَّا هي إِنْ منَّا السفَهاء فَعلَ ما به أَتُهلكُنا«

  )155/عراف(الا» تَشاء من تَهدي و تَشاء من
و به معناي پهن كردن و  »بسط«از ريشه  انبساط

و در  )122ق: 1412(راغب اصفهاني،  گستردن است
خـود ايـن كلمـه    . هرچند رودمقابل قبض به كار مي

مستقيما در قرآن به كار نرفته ولي در سه مورد ريشه 
خورند وازجملـه  و مشتقات آن در آيات به چشم مي

ــات ديگــر كــه   ــد در دل آي ــاهيمي اســت كــه باي مف
جـويي نمـود.   اند آن را پـي دربردارنده مفهوم انبساط

قبض و بسط دو مفهـوم هميشـه همـراه در تصـوف     
گرفتگي و در اصطلاح، است. قبض در لغت به معني 

اندوه قلبي است و در برابر، بسط به معني گشـادگي  
رود كه در تعبير صوفيه، فـرح و شـادماني   به كار مي

دل است.هر دو اصطلاح از مقولـه احوالاتنـد كـه در    
گرو تلاش و كوشش سالك نيسـت بلكـه از وادرات   

  غيبي است.
 آيـه  در انبسـاط  مفهـوم  عرفـاني  تفسير -1-11-1

آيه برگزيده اين منزل، سخن  در :چهلم منزل هبرگزيد
از انبســاط حــق تعــالي اســت. ايــن آيــه مربــوط بــه  

 اسـت بـا   اسرائيلدرخواست ملاقات خدا از سوي بني
آنان آمادگي ملاقات نداشتند و ممكن بـود ايـن   كه  اين

درخواست موجب هلاكتشان گردد، خداونـد خواسـته   
قات داد و ايـن  آنان را اجابت نمود و به آنان اجازه ملا

  انبساطي از جانب پروردگار است.
»و وسي اختْارم همعينَ قَوبلاً سجنا رميقاتا لَفَلم 
مفَةُ أَخَذَتْهقالَ الرَّج بر لَو ْئتش ملكَْتَهنْ أَهلُ مقَب و 
 فتْنتَُك إلاَِّ هي إِنْ منَّا السفَهاء فَعلَ ما به تُهلكُنا أَ إِياي
 لَنا فَاغفْرْ ولينا أنَتْ تشَاء منْ تَهدي و تَشاء منْ بِها تُضلُّ

نا ومحار و ْرينَ خَيرُ أنَت155/عراف(الا» الْغاف(   
 مفهوم به مرتبط قرآني شواهد برخي - 2- 11- 1

 يغفر اليوم عليَكمُ تثَريب لا« :چهلم منزل در انبساط
است تثريب به  گفتني، »الراحمين مارح هو و لكَم االله

و حضرت  شودكوچكترين سرزنش اطلاق مي
علاوه بر بخشيدن برادران خود، هر گونه  السلام عليهيوسف

سرزنشي را از آنان نفي فرمود و به مژده غفران به آنان 
  بشارت داد.

  

  انبساط .10 شكل
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  گيري نتيجه
 تربيتـي زنـدگي   ـ  مراحـل اخلاقـي  كـه   اين توجه به با

انســان از قــرآن كــريم قابــل اســتخراج اســت، كتــاب 
نيز با استناد به آيـات قـرآن و روايـات     السائرين منازل

اين مراحل را مطابق با مفاهيم الهـي اسـتخراج نمـوده    
تــوان اســتفاده از روابــط بينــامتني آيــات؛ اســت. مــي
اي از نمونـه  عنـوان  بـه  نشيني و سـياق را  جانشيني، هم

ان در مواجهه با ايـن مفـاهيم   روش تفسير عرفاني ايش
گفـت مراحـل اسـتخراج     تـوان اين حال مي بانام برد. 

شده توسط خواجه عبداالله نسبت به بقيـه آثـار مشـابه    
 طراحـي و  تـرين و نزديكترين، منطبق تريندقيق ايدار
مفاهيم قرآني است. نتايج حاصل  با معاني و مندينظام

شـده در ايـن   مطرح  منازلاز تحقيق و مطالعه پيرامون 
 ةبا آثاري از اين دسـت، نشـان دهنـد    كتاب در مقايسه

ميـــزان بـــالاي مطابقـــت مراحـــل معرفتـــي كتـــاب 
معنـايي و بـاطني نهفتـه در     هـاي السائرين با لايه منازل

 يكـرد در رو يشـه اسـت كـه خـود ر    مآيات قرآن كـري 
  دارد. يقرآن ياتآ يرعارفانه خواجه در تفس

 كتـاب، ز مـتن  نمونه بررسـي قرآنـي حاصـل ا    براي
 يمعرفت ـ حـوزه نشانگر هماهنگي و تناسب معناداري ميان 

اســامي و اصــطلاحات منــازل از ســوي  انتخــابقــرآن و 
عبداالله بود كه معرف تسلط، درك و معرفت بالاي  خواجه
قرآن و عرفـان اسـت. بـراي نمونـه در      حوزهدو  ازمؤلف 

از ريشـه   اصـطلاحي رضـا، ايـن واژه    ـ  بررسي واژگـاني 
دو  رابطـه ه معني خوشـنودي اسـت و رضـايت    ب »رضي«

طرفه ميان خدا و بنده است.رضاي بنده از خدا آنست كـه  
قضاي خدا را مكروه ندارد و رضاي خدا از بنده آنست كه 

مـي  گيـري ببيند بنده از دستور او پيروي و از نهي او كناره
  .كند

وجه تكميل كننده بررسي واژگـاني، تـلاش بـراي     
منزل  اهيم و محتواي بيان شده در هرميان مف ةكشف رابط

و آيه برگزيده آغاز هر مرحله اسـت كـه در ايـن بخـش     
تلاش بر تحليل، درك و توضيح ايـن معـارف بـا زبـاني     

عبداالله انصاري جـزو   خواجهروان گويا بوده است.  ده،سا

سـلوكي را بـر   ــ   اولين كساني بوده كه مراحـل اخلاقـي  
ثري در ورود ؤقش م ـاساس تعاليم قرآني تدوين كرده و ن
حكيمانه به حوزه عرفان  تعاليم قرآني به صورت جدي و

عملي داشته است و منازل السائرين در اسـتخراج منـازل   
  سلوك از قرآن كريم موفق بوده است. 

  منابع
ــن - ــي اب تهــذيب  ).1388( .محمــدبن علــي ،عرب

  انتشارات جامي. .ترجمه زاهدويسي .الاخلاق
تهـذيب  ق). 1398( .احمـدبن محمـد   ،مسكويه ابن -

  دارالمكتبه الحياه. .الاعراق تطهير الاخلاق و
لســان ق). 1414( .محمــد بــن مكــرم ،ابــن منظــور -

  .انتشارات دار صادر :بيروت .5ج  .العرب
روض ق). 1408(حسين بـن علـي.    ،رازي ابوالفتوح - 

. 16. ج الجنــان و روح الجنــان فــي تفســيرالقرآن
دس هــاي اسـلامي آسـتان ق ــ  بنيـاد پـژوهش   :مشـهد 
  رضوي.

يـر    ). 1361(سيده نصرت.  امين، -  مخـزن العرفـان در تفس
  انتشارات نهضت زنان مسلمان. :تهران .9 . جقرآن

ترجمـه   .منازل السائرين). 1361( .عبداالله ،الانصاري -
  انتشارات مولي..روان فرهادي

. تصحيح منازل السائرين ق).1417( ـــــــــــــــ ، - 
  العلم. دار هالناشر مؤسس :علي شيرواني. قم

شـرح  ش). 1371( .عفيف الدين سـليمان  ،تلمساني -
 انتشارات بيدار. :قم .1 ج .منازل السائرين

فرهنــگ الفبــايي  ).1373( .الرائــد ،مســعود جبــران -
آسـتان   .ترجمه رضا انزابي نـژاد  .عربي ـ فارسي 
  سسه چاپ انتشارات.ؤم .قدس رضوي

انـوار  تـا).    (بـي  .محمدحسـين  ،همـداني  حسيني -
 .بهبـودي  محمـدباقر  تحقيـق  .13و3 ج .درخشان

  .لطفي كتابفروشي :تهران
   .2 ج محبي. شهيد تهران: ).1357. (تشيع المعارف دائرة - 
ــرة - ــارف داي ــرآن المع ــريم ق ــز .5 ج). 1382( .ك  مرك

  .كتاب بوستان :قم .قرآن معارف و فرهنگ
 .3 ج .دهخـدا  نامـه لغت). 1377( .اكبرعلي ،دهخدا -

  دانشگاه تهران. :تهران
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المفـردات   ق).1412( اصفهاني. حسين بن محمـد.  اغبر - 
  .دارالعلم الدار الشامية :. بيروتفي غريب القرآن

ش). 1371( .احمدبن ابـي سـعد   ،ميبدي رشيدالدين -
تحقيـق علـي    .1ج  .كشف الاسراروعده الابـرار 

  اميركبير. :تهران .اصغرحكمت
فرهنگ اصـطلاحات و  ق). 1411( .جعفر ،سجادي -

  طهوري. :جابي .تعبيرات عرفاني
تفسـير  تـا).   (بـي  .ابوبكرعتيق بن محمـد  ،سورآبادي -

ــادي تحقيــق علــي اكبرســعيدي  .2 ج .ســور آب
  فرهنگ نشر نو.  :تهران .سيرجاني

فرهنــگ جــامع عربــي ـ  ). 1338( .احمــد ،ســياح -
  .3ج  .فارسي مصور

ــزان فــي ق). 1417( .محمدحســين ،طباطبــايي - المي
شـارات  دفتـر انت  :قـم  .17و14 ج .تفسير القـرآن 
  مدرسين حوزه علميه قم. هاسلامي جامع

 .المجمع البحـرين ش). 1375( .نفخرالـدي  ،طريحى -
  كتابفروشى مرتضوى. :رانته .3 ج

اطيب البيان في ش). 1378( .عبد الحسـين  ،طيب -
 انتشارات اسلام. :تهران. 8 ج .تفسير القرآن

 .5 ج .عـاملي  تفسيرش). 1360( .ابراهيم ،عاملي -
   .صدوق انتشارات :تهران .اريغف اكبرعلي تحقيق

ــيض - ــاني ف ــن ،كاش ــه). 1339( .محمدمحس  محج
انتشـارات   .6 ج .حيـاء البيضاء فـي تهـذيب الا  

  المكتبه الصدوق.

 احســن تفســيرش). 1377( .اكبــر علــي ،قرشــي -
  .بعثت بنياد :تهران .11 ج .الحديث

ش). 1387( .الـدين جـلال  بن عبدالرزاق ،كاشاني -
  .اشراق آيت نتشاراتا :قم .السائرين منازل شرح

تفسـير بيـان   ق). 1408( .سلطان محمـد  ،گنابادى -
 همؤسس ـ :بيروت .1 ج .السعادة فى مقامات العبادة

  .الأعلمي للمطبوعات
 .11 ج .تفسير روشنش). 1380( .حسن ،مصطفوي -

  .مركزنشركتاب :تهران
 .فرهنـگ فارسـي معـين   ). 1382( .محمد ،معين -

   .نشر سي گلتهران: 
 .اخلاق در قـرآن ). 1384( .اصرن ،شيرازي مكارم -

 .(ع)انتشارات علي بن ابيطالب :قم

. فتوت نامه سلطاني). 1350(حسين واعظ كاشاني.  مولانا - 
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